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چرایی تهدید هسته ای
اکنون كه همه کشورهای دنیا  به دنبال عدم اشاعه و عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریكا اعلام می‌كند كه می‌خواهد از بمب اتم علیه كشوری دیگری استفاده كند. 
این گاف بزرگ شباهت زیادی به رفتار بوش بعد از حادثه یازده سپتامبر دارد كه آن را به جنگ‌های صلیبی تشبیه و مسلمانان را متهم كرد. 
اما ملت غیور ایران می‌داند که تهدید ایران برای آمریکا در سه دهه اخیر به یک عادت قديمي و برای ایرانیان به یک الگوی رفتاری آشنا از سوي يک دشمن ديرينه تبدیل شده است. واشنگتن این سیاست را از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن اتخاذ کرد که بهترین دوست و متحدش در قلب خاورمیانه را از دست داد. از آن پس ملت ایران به این نوع زبان خصمانه از سوي واشنگتن که در بسياري از موارد با اقدامات عملي نيز همراه بود عادت کرده اند. مواردی مثل طرح ریزی کودتای نوژه در سال 1980، حمایت همه‌جانبه از رژیم بعثی صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران ، هدف قرار دادن هواپیمای غیرنظامی ایران بر فراز خلیج فارس و کشته شدن 290 تن از سرنشینان آن را می‌توان تنها نمونه‌های اندکی از دشمنی آمریکا با ایران دانست.
اما دولتمردان آمریکایی بدانند که استفاده از زبان تهدید و اعمال 

تحریم‌ها نه تنها در اراده ایرانیان ایجاد سُستی نخواهد کرد بلکه عزم خود به مراتب راسخ تر ازقبل ساخته خواهد نمود.

به هر حال می‌توان علل تهدید هسته‌ای ایران از سوی امریکا را به شرح زیر عنوان کرد :

1- موقعيت متزلزل آمريكا در صحنه تصميم گيري‌های بين المللي به وضوح نشان می‌دهد كه اظهارات باراك اوباما درباره حمله هسته‌ای به ايران را تنها بايد يك بلوف و سخني نسنجيده به حساب آورد. آمريكايي‌ها در موضوع برنامه هسته‌ای ايران دچار نوعي استيصال و سردرگمي حاد شده‌اند بطوري كه جلسات مذاكرات گروه 1+5 بدون رسيدن به يك توافق حداقلي درباره ايران يكي پس از ديگري برگزار می‌شود و آمريكايي‌ها علي رغم ادعاهاي فراوان و ژست رهبري اين گروه در ميدان عمل نتوانسته‌اند به نتايج مورد نظرشان برسند.
در صحنه منطقه‌ای نيز آمريكا نتوانسته است قدرت و اقتدار روزافزون جمهوري اسلامي ايران را مهار نمايد.
از سوي ديگر؛ سقوط دولت رنگي قرقيزستان بيانگر سياست‌های اشتباه كاخ سفيد و تنزل عمق استراتژيك اين كشور در صحنه سياست بين الملل بود.
با اين توصيف، ناگفته پيداست كه اظهارات تهديدآميز اوباما نشانگر حجم انبوه مشكلات خرد و كلان آمريكاست كه در صحنه سياسي، بين المللي و اقتصادي با آن دست و پنجه نرم می‌كرده و اكنون زمام امور را از دست داده است.
2- تهديد به جنگ هسته‌ای عليه كشوري كه عضو سازمان ملل متحد و عضو ان.پي.تي است و انحرافي در زمينه رعايت معاهده منع اشاعه هسته‌ای نداشته است نه تنها تهديد جمهوري اسلامي ايران بلكه تهديد صلح و امنيت بين المللي است؛ چرا كه سخنان اوباما درباره امكان حمله هسته‌ای به كشوري، اعتراف به آن است كه خط مشي دولت آمريكا مبتني بر تهديد، باج خواهي و زور است و با گزينه‌های مذاكره و مسالمت آميز در تضاد است. اوباما در واقع با اظهارات جنگ طلبانه خود آنهم با تهديد جنگ هسته‌اي، تمامي هفت هدف اساسي منشور ملل متحد يعني:

الف) اصل عدم توسل دولت‌های جهان در روابط بين الملل به زور،
ب) اصل حل اختلافات از طريق مسالمت آميز همچون آشتي، ميانجيگري، دادرسي و...،
ج) اصل عدم حق دخالت در امور كشورهاي ديگر كه در صلاحيت ملي است،
د) اصل تعاون و همكاري بين المللي با ساير دولت‌ها،
و) اصل تساوي حقوق ملت‌ها،
هـ) اصل حاكميت دولت‌ها،
ی) اصل اجراي حسن نيت در تعهدات بين المللي را ناديده گرفت و در شرايطي كه هفت اصل مورد اشاره در متن منشور ملل متحد ذكر شده و به موجب قطعنامه 1815 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را تصويب كرده است در قرن بيست و يكم با يك سير قهقرايي به دوره قرون وسطي رجعت كرده است.
اينجاست كه نقض مصرحات منشور ملل متحد - و از جمله بند چهارم از ماده دوم - و قطعنامه‌های 255 و 984 شوراي امنيت سازمان ملل (مبني بر ممنوعيت توسل به تهديد يا استفاده از زور عليه هر كشوري و حفظ حقوق كشورهاي غيرهسته‌ای در مقابل تهديدات كشورهاي دارنده سلاح هسته اي) از سوي باراك اوباما اين پيام را براي افكار عمومي جهان به همراه داشت كه اساساً ميان اوباما و جرج بوش تفاوتي وجود ندارد و محور تصميم گيري‌های دولتمردان آمريكايي چيزي جز افزون طلبي، باج خواهي و چپاولگري نيست و استعمال الفاظي چون حقوق بشر، مقابله با تروريسم و... فقط اسم مستعاري براي اهداف جاه طلبانه و زياده خواهانه دولت آمريكاست.
3- سخنان اوباما را بايد بيانگر «تروريسم دولتي» دانست. اينكه رئيس جمهور آمريكا علي رغم ادعاي مبارزه با تروريسم آن هم در مقياس جهاني، خود با صراحت با نقض قواعد حقوق بين الملل تهديد به حمله اتمي می‌كند چگونه قابل توجيه است؟ در واقع آقاي اوباما با اين اظهارات- ناخواسته- در قامت متهم رديف اول پرونده «تروريسم دولتي» در صحنه بين المللي ظاهر شد و نشان داد كه تروريست هايي چون عبدالمالك ريگي در سايه حمايت همه جانبه آمريكا دست به اقدام تروريستي می‌زنند.
بنابراین كنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه تهران كه از با حضور ده‌ها كشور خارجي با شعار «سلاح هسته‌ای براي هيچ كس، انرژي هسته‌ای براي همه» برگزار شد فرصت مناسبي بود تا اولاً؛ افكار عمومي دنيا نسبت به نقض گسترده و فراگير موازين حقوق بين الملل از سوي آمريكا واكنش جدي تري را برگزينند، ثانياً ؛ با توجه به ساختار سازمان ملل درپي آن باشند كه به اصلاح ساختار كهنه و فرسوده اين سازمان كه در خدمت چند كشور است پايان دهند. و بالاخره جمهوري اسلامي ايران از بستر بوجود آمده در آگاهي كشورها و دولت‌های مستقل و آزاديخواه در زمينه تهديد اتمي آمريكا و غيرقابل اعتماد بودن اين كشور استفاده كند. 




سخن سراج









_1113042608.doc
[image: image1.png]






